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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  یشير. م. ا

  ٢٠٢٣ نومبر ٠٩
  

 نّدر سوگ غزويا

  

  وق بشراين است دموکراسی، اين است حق

دست وحوش ھار امپرياليسم و صھيونيسم به سياق ه جوان فلسطين که ب در رثای کودکان، زنان و مردان پير و

  .گردند شان اخراج می شوند و از سرزمين مريکای شمالی کشتار میامردم بومی  کشی عام و نسل قتل

 ،ای طفل شيرخوار

  !ای گرسنه کودک فلسطينی

  ،ھای تن نحيف تو را من تکه

  ت را،پستانک و عروسک

  اات ر کيف و کتاب مدرسه

  ،ھای خون در گودال

  !ھا ديدم در ميان خرابه

  ا سوخته و ويرانت رۀو مدرس

  ،خاطر آنه ديدم که ب

  ، بيشه از شغال جنگلۀشير اخت

  .خواست امان می

  ،ای مادر، ای خواھر حاملۀ فلسطينی

  ،من چين زلف تو را
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  ،ه نجيب تو رامن سين

  ات، که طفل سوخته

  ،به کناری افتاده بود

  !ھا ديدم در ميان خرابه

  !ای دختر فلسطينی

   تو راۀمن دستان حنا بست

  ، نامزدی بر انگشتۀبا حلق

  !در کف جوی بار خون ديدم

  ،ای دوست، ای پدر

  !ام ای رفيق فلسطينی

  ، شرحه شرحۀ تو راۀمن سين

  اندام غرقه در خونت را،

  ! باران آتش ديدمدر زير

  ،زان روی که

  ،ت بشتابم انتوانستم به ياری

  ،نتوانستم در زير باران آتش

  ،»فسفرسفيد«در زير باران 

  ،»دموکراسی«که از ابر تيرۀ 

  ،»حقوق بشر«با غرش 

  ،باريدبر سرت می» غرب«از جبھۀ 

  .چتری از جان و تنم به تو ھديه کنم

  من شرمسارم و

  !گويم مرا ببخش نمی

  ،دانی که من نيز اما، تو ھم می

  .مثل تو، زندانيم

  ،در زندانی به گسترۀ گيتی

  ،در سلول تاريک و متعفن سرمايه

  !دست بسته و پای در زنجير، اسيرم

  ،در زندانی که در آن

  ،ديو سرمايه

  .کند  حقيقت را سلاخی میۀفرشت

  .ريزد می» يھوه«خون طفلان غزه را به پای 

  ،ای فلسطين راھ  چک خون زخم-صدای چک

  .شنوم از ھر سو می
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  !بينم ھا و آتش و دود و خون را می ويرانه

  ،»دموکراسی«و از موھبت 

  :آورم فرياد برمی

  !ای طفل، ای زن، ای مرد

  !ای فلسطين شھيد

  من شرمسارم از تو، که

  نتوانستم قفس تنگم را بشکنم،

  . زندان سرمايه را براندازمۀنظم کھن

  ،يرمساطور از دست جلاد برگ

  .ديگ سربش واژگون سازم

  ،بدينسان، کفتارھای سرمايه

  ،تو را در سلول تاريک

  در قفس تنگ،

  گرسنه و تشنه،

 .از ھم دريدند

  من قفسم نشکستم و تو تنھا،

  ،»سرب مذاب«در ديگ 

  ،ھمراه با آزادی و حقيقت

  »یئ خوشه«در زير باران 

  ،سوختی و ذوب شدی و من

  ،در رثای تو

  ،ھای دروغ در زير چکمه

  ودر حسرت آزادی 

  ،شرمگين از تو

  :فرياد زدم

  !»دموکراسی«لعنت بر اين 

  !»حقوق بشر«نفرين بر اين 

  !ای تف بر اين تقـلب

*****  

  ١۴٠٢ عقرب -  آبان١٧

  

 

 


